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  آفريني در گونة گفتاري زبان فارسيفرايندهاي واژه

  

  *  مرضيه سادات رضوي
  **  فريبا قطره

  چكيده

 ياهميت ـ ،هاي امروز آن ميان گفتـار و نوشـتار  تفاوت زبان فارسي به دليل ةمطالع
از  ژهي ـو بـه هايي تفاوت ،ها ميان اين دو گونة زبانيدر بسياري از زبان. داردخاص 

شود كه اهميـت و ضـرورت مطالعـة    نظر الگوهاي دستوري و واژگان مشاهده مي
ي و بر اين اسـاس، مقالـة حاضـر بـه بررس ـ    . كندجداگانة هر يك را دو چندان مي

رونـد و در   زبانان به كار ميدر گفتار فارسي پردازد كه معمولاًهايي ميتحليل واژه
و بر مبنـاي ديـدگاه    شوندمييا به ندرت استفاده  ،روندبه كار نمي نوشتار يا اصلاً

هـاي  داده. سـازي آفرينـي هسـتند نـه واژه   حاصل فرايندهاي واژه ،)2007( »بوي«
نيز بـه تبعيـت از رويكـرد بـوي، بـر اسـاس نـوع        مورد بررسي در پژوهش حاضر 

 گيـري، سـازي، آميـزش، ابـداع، قيـاس، قـرض     آفريني شامل كوتاهفرايندهاي واژه
گسترش استعاري و تبديل عبارت به واژه در چهار مقولة اسم، فعل، صفت و قيـد  

از ميـان   كـه  دهـد  هاي اين پـژوهش نشـان مـي   يافته. بندي و بررسي شدندطبقه
و  )درصـد  58/32(سـازي بـا بيشـترين درصـد     ، كوتاهيادشدههاي شيوه فرايندها و

 )درصـد  49/4و  62/5به ترتيب با (تبديل عبارت به واژه و آميزش با كمترين درصد 
   .دارند سازي نقشدر واژه

  
  .و زايايي سازيواژه و آفرينيي، واژهگفتارصرف، فارسي  :هاي كليدي واژه

                                                 
  marziyeh_razavi@yahoo.com     )س(هرادانشگاه الز ،شناسيارشد زبان كارشناسي :نويسنده مسئول *

 f_ghatreh@yahoo.com                             )س(دانشگاه الزهرا ،شناسيزبانگروه  استاديار **
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 مقدمه 

هـا بـين   در اكثر زبان. آيد يا به صورت نوشتارميقوه به فعل در تار اززبان يا به صورت گف
هـا يـا الگوهـاي    همردم در گفتار، واژ يعني. گفتار و نوشتار تفاوت وجود دارد1 هنجارهاي

و يـا در نوشـتار،    نويسـند نويسند يا به ندرت مينميبرند كه هرگز دستوري را به كار مي
  . )11 :1374باطني، (آورند برند كه در گفتار نميميها يا الگوهايي به كار واژه

 اي اسـت كـه دو گونـة گفتـاري و نوشـتاري آن     امروزه وضعيت زبان فارسي به گونـه 
بـه عنـوان مثـال برخـي     . هاي چشمگيري نيز دارنـد تفاوت ،هاي اساسيرغم شباهت علي

سـازي،  در واژه 3و ابداع 2سازيفرايندهاي زباني بيشتر در گفتار كاربرد دارند، مانند كوتاه
برخي هم در هـر  . سازيروند، مانند مجهولو برخي ديگر نيز بيشتر در نوشتار به كار مي

اما كاربرد و تبلـور آنهـا در گفتـار و نوشـتار متفـاوت اسـت ماننـد         ،دو گونه وجود دارند
). داردبيشتر در گفتـار كـاربرد   ، »خنگول« در »ول-« به عنوان مثال وندي مانند( 4اشتقاق

در ايـن  . بسيار وسيع است رخي،ها كم و در بزبان رخيگفتار و نوشتار در ب مياناختلاف 
 هايي است كـه بـين هنجارهـاي گفتـار و نوشـتار تفـاوت زيـاد       ميان زبان فارسي از زبان

هـا  كـرده زبانـان حتـي تحصـيل   توان نام برد كه بيشتر فارسيصدها واژه را مي. گذارد مي
شـوند، ماننـد خيـت،    ها ظاهر نميدر نوشته ها معمولاًولي اين واژه ،برنديروزانه به كار م

هـاي كـاربردي   شناسان به مطالعة سبك گفتار گونهتوجه و علاقة زبان. كشكي و توپيدن
 بـراي شناسـان  مند زبانهاي نظامباعث شده است كه طي دو دهة گذشته شاهد كوشش

و نوشتاري و بررسي وجوه افتراق و اشتراك گفتاري  دو گونة ميانمشخص كردن ارتباط 
نام بـرد كـه   ) 1378(زاده جمالتوان در مورد زبان فارسي از به طور مثال مي. آنها باشيم

  .)همان(گذاري كرد گردآوري واژگان زبان گفتاري را پايه
فارسي در مرتبة گفتار، آن را به سه گـروه زبـان معيـار، زبـان      با مطالعة زبان »نجفي«
هاي هـر يـك،    كند و ضمن معرفي و توصيف ويژگيبندي ميره و زبان عاميانه طبقهروزم

كند كه مرز ميان زبان عاميانه و زبان روزمره، و يـا ميـان زبـان روزمـره و زبـان      بيان مي
هاي گفتاري و نوشـتاري  گونه. )9-7: 1378نجفي، ( توان به دقت مشخص كردمعيار را نمي

                                                 
1. norm 
2. shortening 
3. coinage 
4. derivation 
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بســيار، از نظــر ســاختار واژگــاني، نحــوي، معنــايي و  هــايپوشــي رغــم هــمزبــان علــي

سازد هر يك از اين دو گونة هايي دارند كه پژوهشگران را ملزم ميتفاوت ،كاربردشناختي
هـاي  ها در زبـان چند و چون اين تفاوت با اينكه. ندكنزباني را جداگانه بررسي و توصيف 

طور كلي در هر زباني وجـود دارد و   گفتار و نوشتار به ميانتفاوت  ،كندگوناگون فرق مي
شـود  پـاي گفتـار دگرگـون نمـي    كارتر است و پابهمحافظه ،دليل آن اين است كه نوشتار

  . )42: 1378نجفي، (
از جمله مسائلي كه توجه بسياري از پژوهشگران را در قـرن بيسـتم بـه خـود جلـب      

بـراي   هـاي فـراوان  رغم كوششعلي. كرده است، ساختمان واژه و عناصر سازندة آن است
هـا،  هـاي آن، بـه سـبب تنـوع سـاختاري زبـان      و سازه ارائة توصيفي جامع و مانع از واژه

  . )84-83 :1386شقاقي، (اند پژوهشگران هنوز به چنين توصيفي دست نيافته
سازي در زبـان فارسـي انجـام شـده     واژه دربارةهاي بسياري پژوهش تاكنون هر چند

 ، در هـيچ كـدام اشـارة   )1385 ،قبـادي ، كـي 1380 ،، صـادقي زرقـري  1375 ،دياوح ـ :ك.ر(است 
در اين ميان . سازي در دو گونة گفتاري و نوشتاري نشده استهاي واژهچنداني به تفاوت

وي ضـمن   .زبان مخفي در فارسي انجام داده اسـت  دربارةپژوهش متفاوتي را  ،»سمايي«
مجموعـه كلمـات و    ،است كه زبان مخفـي ها و دلايل ابداع آن، بر اين عقيده بيان ويژگي

. برند و فهمش براي ديگران مشـكل اسـت  عباراتي است كه گروه خاصي آن را به كار مي
گريـزان و جوانـان و نوجوانـان    كنندگان آن را در حـال حاضـر دو گـروه قـانون    وي ابداع

و هـا  ي يكي از دلايل لزوم بررسي زبـان مخفـي را بررسـي و كشـف شـيوه     يسما. داند مي
  . )11: 1382سمايي، (داند سازي در اين زبان مي الگوهاي واژه

 1اشتقاق و تكـرار  -نيز علاوه بر فرايندهاي پربسامد تركيب، اشتقاق، تركيب »شقاقي«

 اين فرايندها امـل . دارندكند كه زايايي كمتري سازي ديگري اشاره ميبه فرايندهاي واژه
و  5، آميـزش 4سـازي سازي، سـرواژه ، كوتاه3سازييا صفر، اختصار 2تبديل سازي بديع،واژه

                                                 
1. recursion 
2. conversion 
3. abbreviation 
4. acronym 
5. blending 
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  . )85: 1386، شقاقي(هستند  1گسترش استعاري

بـراي   ؛شـود سازي استفاده ميهاي ديگر نيز از فرايندهاي گوناگوني براي واژهدر زبان
و  سـازي ، اختصار، كوتاه3، كاهش)سازيدوگان(، تكرار 2توان به اشتقاق، تركيبنمونه مي

 ). Haspelmath, 2002: 22-25(يسي اشاره كرد لن انگآميزش در زبا

ماننـد   4فـرد  به، به استفاده از تكواژهاي منحصـر يادشدهنيز علاوه بر فرايندهاي  »بائر«

bom  درbomuld ماننـد   5هـا واژهدر زبان آلماني و خرده–nomics  درthatchernomics 

  .)Bauer, 2004: 97-98( كندسازي در انگليسي اشاره مينيز براي واژه
 تـرين و را نيـز بـه عنـوان مهـم     6گيـري نيز فراينـد تبـديل و وام   »كاتامبا و استونهام«

 ,Katamba & Stonham( داننـد سـازي در زبـان انگليسـي مـي    هاي واژهترين شيوهمعمول

2006: 54-56(.   
 سـازي را بـه لحـاظ سـنتي بـه دو نـوع اشـتقاق و تركيـب        ، واژه»بوي«در اين ميان  
كنـد،   طبقـة يـك واژه تغييـر مـي     و فرايند تبديل را كه در آن صرفاًكند بندي مي متقسي

و  7وي بــا معرفــي دو رويكــرد جانشــيني. گيــرداي از اشــتقاق در نظــر مــيزيرمجموعــه
در صرف و اشاره به تمايز ميان اين دو رويكرد، مطالعـة صـرف را بـر اسـاس      8نشيني هم

، تبـديل گـروه بـه    گيـري به مواردي چون وام وي ،نعلاوه بر آ. داندرويكرد جانشيني مي
او اولـين فـردي اسـت كـه ضـمن تمـايز ميـان        . كنـد آفريني نيز اشـاره مـي  و واژه9واژه 

و  12سـازي ، فراينـدهايي ماننـد آميـزش، سـرواژه    11آفرينـي و واژه10سازيفرايندهاي واژه
  . )Booij, 2007: 5( كندآفريني معرفي ميرا جزء فرايندهاي واژه13ترخيم 

                                                 
1. Semantic extension 
2. compounding 
3. subtraction 
4. Unique morphs 
5. splinters 
6. borrowing 
7. paradigmatic 
8. syntagmatic 
9. Phrase becoming word 
10. Word formation 
11. Word creation 
12. clipping 
13. reduction 
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آفرينـي تفـاوت   سازي و واژهميان واژه در اين خصوص بوي با نگاهي متفاوت، مشخصاً

خلاف داند كه در آن بررفي يك زبان ميسازي را بخشي از نظام ص وي واژه. شودقائل مي
بـه عقيـدة   . شـود هاي جديد استفاده مـي مند در توليد واژههاي قاعدهآفريني از روشواژه
 سـاخت  ،كنـد سـازي متمـايز مـي   آفرينـي كـه آن را از واژه  هاي واژهگييكي از ويژ ،بوي
 يدر اين حالت از آنجايي كه اجـزا . هاي جديد از طريق ساده كردن يا تلخيص است واژه

معنـاي   ،شـوند كنندة معنا هستند به طور كامل ظـاهر نمـي  سازندة واژة جديد كه تعيين
ماننـد واژة انگليسـي   . دريافـت نيسـت   از صـورت واژه قابـل   شـده مسـتقيماً   واژة ساخته

stagflation  كه حاصل آميزش دو جزءstag  وflation  بوده و معناي آن بر اساس اين دو
 inflationو  stagnationخود معناي خوديزيرا اين دو جزء به ؛جزء قابل تشخيص نيست

 شـدن ميـان  بـر ايـن اسـاس، بـوي بـا تفـاوت قائـل        . )Booij, 2007: 19( را در بر ندارند
داند كه آفريني را نوعي استفادة عامدانه و آگاهانه از زبان مي سازي، واژهآفريني و واژه واژه

از ايـن ديـدگاه   . سازندة آن قابل بازيافـت نيسـت   يجديد از اجزا ةشدمعناي واژة ساخته
 هـاي پيچيـده  را تنهـا منبـع توليـد واژه   ) سـازي  واژه و مشخصـاً (وي نظام صـرفي زبـان   

سـازي،  شـامل فراينـدهاي آميـزش، سـرواژه    (آفرينـي   اند، بلكـه عـلاوه بـر آن واژه   د نمي
هـاي گسـترش   گيري و تبديل گـروه بـه واژه را از ديگـر راه   ، وام)سازيالفباسازي و كوتاه

  .آوردواژگان در يك زبان به حساب مي
دهاي در پژوهش حاضر سعي بر آن است تا با توجه به قائل بودن به تمايز ميان فراين

آفريني در گونة گفتاري به شناخت و بررسي انواع فرايندهاي واژه آفرينيسازي و واژهواژه
  . زبان فارسي پرداخته شود

اسـت كـه در گفتـار مـردم      واژه 89ژوهش شـامل  بررسي در اين پ ـ ضوعهاي موداده
رار گرفتن اي و از طريق قها به صورت مشاهدهاين داده. اندساكن شهر تهران به كار رفته

هـا،  چون دانشگاه، مترو، مراكز خريد و مهمانيهاي پرجمعيت هميان مردم در مكاندر م
هـا نيـز از ميـان    از واژه رخـي ب. ها به دست آمده اسـت به صورت ضبط و يا نوشتن جمله

. هـا گـردآوري شـده اسـت    هـا و سـريال  ويژه فـيلم هاي تلويزيوني بهگفتار افراد در برنامه
د و دو عامـل  شـو را شـامل مـي  سال  پنجاهتا  پانزدهگروه سني  ،ن پژوهشوران ايگويش

  .تحصيلات و جنسيت نيز در اين پژوهش مطرح نيست
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  آفرينيفرايندهاي واژه

سـازي،  آفريني مـورد بررسـي در ايـن بخـش شـامل كوتـاه      هاي واژهفرايندها و شيوه
از . ت بـه واژه هسـتند  گيري،گسترش اسـتعاري و تبـديل عبـار   آميزش، ابداع، قياس، وام

كـاربرد   سـازي معمـولاً  آفريني در مقايسـه بـا فراينـدهاي واژه   آنجايي كه فرايندهاي واژه
  .هاي زيادي از اين فرايند به دست نيامدكمتري دارند، داده

  
  سازيفرايند كوتاه

سـازي  سازي، با حذف يك يا چند هجا از كلمه يا عبـارت پايـه، واژه  طي فرايند كوتاه
در صورتي كه عنصر حذف شده از جايگاه آغازي يـا ميـاني پايـه باشـد،     . گيردميصورت 

 شـقاقي، (نامنـد  سازي و اگر حذف از جايگاه پاياني باشد، آن را ترخيم مـي فرايند را كوتاه

سـازي در سـه مقولـة    هاي به دست آمده از فرايند كوتـاه در اين قسمت واژه. )106: 1386
   .دشومي اصلي اسم، صفت و قيد ارائه

  
  هاسازي در اسمكوتاهفرايند 

ديگـر بـه فارسـي وارد     هايهايي كه از زبانهاي موجود در فارسي، اسمعلاوه بر اسم
هـاي  جدول زيـر برخـي از اسـم   . اندسازي قرار گرفتهتحت تأثير فرايند كوتاه اند نيزشده

  .دهدحاصل از اين فرايند را نشان مي
  

  سازيفرايند كوتاه هاي حاصل ازاسم - 1 جدول

  

هـم  / i/سازي، افـزودن واكـة   ها بعد از كوتاهاز اين واژه رخيشود كه در بمشاهده مي
دو فراينـد بـه    ،هـا از واژه رخـي بينيم كه گاه در ساخت بهمچنين مي .دخيداريم، مانند 

جـا تلفـظ   در اين(اسـت  شـوهر   شـدة اين واژه كه كوتـاه . شوشوواژة  مانند ،كار رفته است

 واژه  نگاريواج  صورت كامل  مثال

 اشتب  ʔešteb  اشتباه !ما رو با كس ديگه اشتب گرفتي

 بيو  biyu  بيوگرافي  .به بيو زير توجه فرماييد

 دخي  doxi  دختر  .از رو برده ،اين دخي تو هر چي آدم خونسرده

 شوشو  šušu  شوهر  .رويريم پيادهشبا با شوشو مي
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بخـش پايـاني آن    ،سـازي كوتـاه  دا تحت تأثير فرايندابت ،)مدنظر است ”šuær“اي محاوره
  .تبديل شده استشوشو حذف شده است و سپس بر اثر فرايند تكرار، به / هر/يعني 

  
  هاي خاصسازي در اسمفرايند كوتاه

امـري بسـيار    ،ويـژه زبـان فارسـي   ها و بهاز زبان رخيهاي خاص در بسازي اسمكوتاه
  : كنيمها را مشاهده ميتعدادي از اين اسمدر جدول زير . شايع و رايج است

  

 سازيهاي خاص حاصل از فرايند كوتاهاسم - 2جدول 

  

  
  
  
  

سـازي در  نكتة قابل توجه در اين بخـش، اشـاره بـه كـاربرد گسـتردة فراينـد كوتـاه       
 علـت كوتـاه شـدن    ،»كلباسـي «. اي اسـت ويژه در زبان فارسي محـاوره هاي خاص به اسم
وي معتقد است كوتـاه شـدن   . داندهاي خاص را جنبة عاطفي و سهولت در تلفظ مي اسم
  : )47: 1364كلباسي، ( شودورت زير انجام ميهاي خاص از طريق يكي از چهار صاسم

 .هوشي ←هوشنگ : ها مانندنسبت به هجاي آغازين اسم/ ي-/ با اضافه كردن -1

 .سوسو ←سوسن : با تكرار يك هجا مانند -2

 .منير ←منيره : با حذف يك وند، هجا يا يك رشته آوايي از پايان اسم مانند -3

  .ايران ←دخت اناير: ي ماننديبا حذف يك جزء در اسامي دو جز -4
  

  هاسازي در صفتفرايند كوتاه

سازي مشاهده شده است كه در جدول زير بـه  ها، در چند مورد كوتاهدر ميان صفت 
  .شودآنها اشاره مي

  
  
  

 واژه  نگاريواج  صورت كامل  مثال

 ايلي  ʔili  ايليا  .حسابي مريض شده ،پسرم ايلي

 اردي ʔardi  اردلان .به اردي زنگ بزن امشب زودتر بياد خونه

 پدي  pedi  پدرام داداش پدي اسمش چيه؟
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  سازيهاي حاصل از فرايند كوتاهصفت - 3جدول 

  

 سازي در قيدهاند كوتاهفراي

انـد، در جـدول   در اين قسمت دو مورد از قيدها كه تحت تأثير اين فرايند قرار گرفته
  .اندزير آورده شده

  
  سازيقيدهاي حاصل از فرايند كوتاه -4جدول 

  

سازي در سه مقولة اسم، صفت و قيـد صـورت گرفتـه اسـت، ايـن      فرايند كوتاههر چند 
كه در تمامي موارد، حـذف  با توجه به اين. داشته استزيادي ها نقش فرايند در ساخت اسم

 )106: 1386(بر تعريـف شـقاقي    ت، بناها صورت گرفته اسهجا يا كلمه از قسمت پاياني واژه
ها فرايند ترخيم رخ داده است و تنها در يك مـورد يعنـي در   توان گفت كه در همة واژهمي

  . سازي داريمكه حذف در هجاي اول صورت گرفته است، فرايند كوتاه داشواژة 
  
  
  

  مثال  صورت كامل  معني  نگاريواج  واژه

  دپرس افسرده  dep  دپ
ش تو ديروز خيلي دپ بودي، همه

  خودت بودي، چيزي شده بود؟
  .بين رفقا سعيد رفيق فاب منه  فابريك  همدل و صميمي  fâb  فاب

  سكلٱ ابله - احمق  ʔos  سٱ
ذارم هر فكر كردي مي! س گير آورديٱ

  !كاري دلت خواست بكني

  ʔeftez  افتض
 -آبروريزي
 خرابي

  افتضاح
از اين بدتر ! چه افتضي به بار آوردي

  .شدنمي

  مثال  كامل صورت  نگاريواج  واژه

 بايست  bâs  باس
  باس امشبو همين جا بمونيم 

  .شهتا ببينيم فردا چي مي

  ديشب  diš  ديش
  همين ديش باهاش حرف زدم 

  .لشم خوب بودحا
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  فرايند آميزش

غـازي واژة ديگـر، واژة   اي بـه قسـمت آ  در فرايند آميزش، از اتصال قسمت پاياني واژه
در ايـن  . نـدارد زايـايي بـالايي    ،فرايند آميزش. )109: 1386، شقاقي(شود جديد ساخته مي

كنيم كه در ادامه بـه  پژوهش تأثير اين فرايند را تنها در ساخت اسم و صفت مشاهده مي
  .شودآن پرداخته مي

  
  هافرايند آميزش در اسم

  .شودفرايند آميزش است، اشاره مي ها، به دو مورد كه حاصلدر بخش اسم
  

  هاي حاصل از فرايند آميزشاسم -5جدول 

  توضيحات  مثال  معني  نگاري واج  واژه

 پشه  pašare  پشره
صورتت چي شده؟ 

  پشره زده؟
حاصل آميزش دو واژة 

  .پشه و حشره است

  pangâl  پنگال
انگشتان ) استفاده از(

به جاي چنگال در غذا 
 خوردن

دت اين داداش ما عا
داره هميشه با 

  .پنگالاش غذا بخوره

حاصل آميزش دو واژة 
  .پنجه و چنگال است

  

  هافرايند آميزش در صفت

 هـا در ايـن صـفت  . انـد ها دو صفت طي فرايند آميزش به دست آمـده در بخش صفت
  .است جدول زير نشان داده شده

  

  هاي حاصل از فرايند آميزشصفت -6جدول 

 واژه گارينواج معني مثال  توضيحات

از تركيب دپرس و 
افسرده تشكيل شده 

  .است

ديشب زري از بس ! اه
 ،قنبرك گرفته بود

 .مون كرد دپسرده

 دپسرده  depsorde افسرده

حاصل ادغام  »جيگمل«
 و »جيگر« دو واژة

 .است »دخمل«

ترمه (داشتم از جيگمل 
 ...گفتمبراتون مي) جونم

در (عزيز، جيگر 
 )مورد دخترها

ǰigmal  ملجيگ 
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هـاي محـدودي از ايـن طريـق سـاخته      فرايند آميزش چندان زايا نيست و تنهـا واژه 

ها در اثـر ايـن فراينـد سـاخته     ژه، تعداد كمي از وا)6( طبق جدولجا نيز در اين. شود مي
هاي اي كه لازم است بدان اشاره شود اين است كه گاه گويشوران از واژه نكته. است شده

تـه را  يعنـي بخشـي از واژة آميخ  . كننـد مي ات آميخته استفادهقرضي نيز در ساخت كلم
كه قسمت آغازي آن را واژة انگليسي  دپسردهد، مانند واژة دههاي قرضي تشكيل ميواژه

  . است در زبان فارسي تشكيل داده افسردهو بخش پاياني را واژة  دپرس
  

 فرايند ابداع

اي واژه ،گيرد كه گويشوران يك زبانيسازي بديع، زماني صورت مفرايند ابداع يا واژه
اي نيز خانوادهخلق كنند كه قبلاً در زبان وجود نداشته است و هيچ واژة خويشاوند يا همرا 

آفريني  فرايندهاي واژه ابداع را جزء) 2007(بوي . )103: 1386 شقاقي،(براي آن نتوان يافت 
هـاي   اي عـام در سـاخت واژه  قاعـده  دنبوبه دليل  ابداع ،اما در اين پژوهش ،كندمطرح نمي

هـاي  در ادامه به معرفـي واژه . شودآفريني در نظر گرفته ميجديد، در گروه فرايندهاي واژه
 .پردازيم مي علق به دو مقولة اسم و صفت هستندحاصل از ابداع كه تنها مت

  
  ها فرايند ابداع در اسم

معـدودي بـر اثـر فراينـد ابـداع      هاي موجود در اين پژوهش، تنها مـوارد  از ميان اسم
هاي حاصل از اسم ،جدول زير. شوداند كه در اين قسمت به آنها پرداخته ميحاصل آمده

  .دهدفرايند ابداع را نشان مي
  

  هاي حاصل از فرايند ابداعاسم - 7جدول

 واژه نگاريواج معني  مثال

سر و وضعم نامرتبه كه  قدر نيا
  .ام شده مثل شپلوتگا قيافه

 و كه داراي ظاهر و سر كسي
 شپلوتگا šapalutgâ  .وضعي نامرتب و ژوليده است

تو مهموني مينو داشت با مامانش 
ها يه گاف زد كه بچهحرف مي

 .بزرگ دادند

لي نابجا سوتيٍ؛ سخن يا عم
ملا كه باعث آبروريزي يا بر

 .شدن رازي شود
gâf  گاف 
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  هافرايند ابداع در صفت

فرايند ابداع به دست آمده است كه در اين بخش بـه چنـد   هاي متعددي بر اثر صفت
  :شودمورد از آنها اشاره مي

  هاي حاصل از ابداعصفت -8جدول 

 واژه نگاريواج معني  مثال

 دوپس  dups  بسيار عالي .يه آهنگ دوپس گذاشتيم

اين حرفا چيه كه ! گيچرا جفنگ مي
  آري؟از خودت درمي

 ǰafang معنيپوچ و بي
 

 جفنگ

تونن بادمجونو مي! دف چه شاسكولهص
 .جاي موز قالبش كنن

 شاسكول šâskul احمق، ساده

 ژيگول  žigul  لباسپوش، خوشخوش !پسر ژيگوله رو ببين
  

هـاي  واژه ،شود، فرايند ابداع تنها در دو مقولة اسم و صـفت طور كه مشاهده ميهمان
ر جوانان و نوجوانان بسيار به چشم ها در گفتااستفاده از اين نوع واژه. جديد ساخته است

  .خوردمي
  

 قياسفرايند 

. انـد ها ساخته شدههايي نيز هستند كه در اثر قياس با ديگر واژهها، واژهدر ميان داده
هم اشاره كرده اسـت، قيـاس بـه عنـوان يـك الگـوي       ) 286 :1378(گونه كه شقاقي همان
هـاي موجـود در زبـان،    تا بـر پايـة صـورت   دهد مند در زبان، به ما اين امكان را ميقاعده

بـراي نمونـه بـه قيـاس بـا      . ايـم توليـد كنـيم   هاي گفتاري را كه تاكنون نشـنيده صورت
توانـد  قياس مي هر چند بنابراين. شودگاه ساخته مينزينگاه، پناهگاه و مانند آن، ب تفريح

تـوان   ه نمـي ك ـاين لسازي قرار گيرد، به دليبه عنوان يك اصل در حوزة صرف مبناي واژه
سـازي  واژههاي حاصل از قياس به پيروي از كدام يك از الگوهـاي  بيني كرد كه واژهپيش

بينـي   هـا قابـل پـش   و به عبارتي ديگر سـاختار صـرفي ايـن واژه    انددر زبان ساخته شده
 ،در حقيقـت قيـاس  . سازي در نظر گرفتتوان آن را به عنوان يك فرايند واژهنيست، نمي

ايـن  . شوندهاي حاصل از قياس بررسي ميدر ادامه، واژه. سازي استان براي واژهيك امك
  .ها تنها به دو مقولة اسم و صفت تعلق دارندواژه
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  هاقياس در اسم

اند، در جـدول  دهها ساخته شها كه در قياس با ديگر واژهدر اين قسمت برخي از اسم
  : دشوزير ارائه مي

  هاي حاصل از قياساسم - 9جدول 

  توضيحات  مثال  معني  نگاريواج  واژه

 دود و دم  dudbâl  دودبال
طرف اهل دودبال بود، 

  .من فوتبال
به قياس با فوتبال 
  .ساخته شده است

  filternet  فيلترنت
اينترنت، زماني كه بسياري از 

آن به دلايل امنيتي  هايسايت
  .دسترسي نباشند يا اخلاقي قابل

 نيست كه،اينترنت 
فيلترنته، تمام سايتا رو 

  .بستند

به قياس با 
اينترنت ساخته 

  .شده است

  .دهد كسي كه سوتي مي  suter  سوتر
امروز انتخاب بهترين 

ترين سوتره، براي جالب
  .هايي كه دادهسوتي

به قياس با شوتر 
و گلُر ساخته شده 

  .است

 دوست پسر  pâf  پاف

امروز يه پاف جديد پيدا 
ي پسر خوبيه خيل. كردم

  .خداييش

به قياس با داف 
  .ساخته شده است

  

  هاقياس در صفت

مانند . اندها به دست آمدهها، چند مورد نيز بر اثر قياس با ديگر صفتدر بخش صفت
  :آنچه در جدول زير به آنها اشاره شده است

 هاي حاصل از قياسصفت -10جدول  

  توضيحات  مثال  معني  نگاريواج  واژه

  پرحرف  fakkâk  فكاك
اتوبوسو گذاشتن رو 

گن اونوقت مي ،رشونس
  .دخترا فكاكن

در قياس با حراف ساخته 
  .شده است

 گرد  gerdâlu  گردآلو
صورت تو بر عكس 

  .خواهرت گردالوئه
آلو ساخته به قياس با خواب

  .شده است

  yaxmâlu  يخمالو

حساس به 
سرما، 
  سرمايي

! چقدر شما يخمالوييد
تونيد پنجره رو  مي

  .ببنديد

 در قياس با پشمالو ساخته
م  -به همين دليل. شده است

در ساخت آن به كار رفته 
  .است
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هاي حاصل از قياس، يا در اثر قياس ها و يا صفتشود، اسمطور كه مشاهده ميهمان

به عنـوان  . اندهاي ديگر ساخته شدههاي زبانهاي زبان فارسي و يا به قياس با واژهبا واژه
سـاخته شـده    فكـاك در زبان عربي،  »حراف« بر وزن فعال و به قياس با فكواژة مثال از 

/ آلـو -/ونـد  . در زبان فارسي به دست آمده است پشمالوبه قياس با  يخمالواست و صفت 
  . اش حذف شده استاست كه همخوان پاياني/ آلود–/همان  احتمالاً يادشده،هاي در واژه

  
  گيريوامفرايند 

هـاي  را خارج از عملكردهاي صرفي زبان به عنوان يكي از انـواع روش  گيريوام ،بوي
هـاي  به اعتقـاد شـقاقي، يكـي از راه   ). Booij, 2007: 19( كندگسترش واژگان توصيف مي

 هاسـت هـا يـا گـويش   هاي زبان، وارد كردن عناصر واژگـاني از ديگـر زبـان   گسترش واژه
كه از زبـان يـا گويشـي ديگـر وارد     را اي واژه و »گيريوام«اين كار را . )127 :1386شقاقي، (

شـود كـه از ايـن طريـق     هايي اشاره ميجا به واژهدر اين. نامند مي »واژهوام« ،شودزبان مي

  .ها تنها به دو مقولة اسم و صفت تعلق دارنداين واژه. اندوارد زبان فارسي شده
  

 هااسم گيري درفرايند وام

گيـري وارد زبـان   شود كه به واسـطة وام ايي اشاره ميهدر اين بخش به برخي از اسم
  : اند شده

  گيريهاي حاصل از واماسم -11جدول 

  

  

 واژه نگاريواج معني  مثال

ش زباد بيوتي نيست ولي قد و مائده خيلي دافه، چهره
  .هيكلش پسركشه

  داف  dâf  دختر

شن هر كدوم براي نجات وقتي دو نفر دارن غرق مي
كشه زير آب، و اين يه ريكشن خودش اون يكي رو مي
  .ملا طبيعيهكا

 ريكشن  riakšen  العمل عكس

امشب تو گودباي پارتي كه برا خداحافظي با آرش 
  .ترتيب داده بودند آمار رضا رو گرفتم

مهماني 
  خداحافظي

gudbây 
pârti  

گودباي 
 پارتي
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  هاگيري در صفتفرايند وام

. انـد هاي ديگر به زبـان فارسـي وارد شـده   زباناز  ،هاي گونة گفتاريتعدادي از صفت
  :است ها در جدول زير نشان داده شدهاين صفت

  گيريهاي حاصل از وامصفت -12جدول 

   

گيـري  هـا، وام يكـي از ايـن راه  . گيردهاي مختلف صورت ميگيري به صورتوامفرايند 
: 1386 شقاقي،(شود اي عيناً از يك زبان به زبان ديگر وارد ميواژه ،كه طي آن مستقيم است

 اًكنيم كه مسـتقيم هايي را مشاهده ميدر اين تحقيق در دو بخش اسم و صفت، واژه. )127
كـه بـا   اينهـا بـدون    ايـن واژه . اندانگليسي به زبان فارسي وارد شده ويژههاي ديگر بهاز زبان

هـايي در  با اين حال گاه با واژه. اندشدهبه همان صورت  ،فارسي تركيب شوند هاي زبانواژه
شويم كه به محض وارد شدن به زبـان  ها مواجه ميويژه در بخش فعلهاي مختلف بهمقوله

كـه در   /dâns/دانـس مانند واژة  ؛اندهاي ديگر اين زبان به كار رفتهفارسي در تركيب با واژه
يــا  /dâns zadan/ دانــس زدنبــه صــورت فعــل مركــب  دنز تركيــب بــا فعــل كمكــي

  . انداستفاده شده /leydi fak/ليدي فك به صورت فككه در تركيب با  /leydi/ليدي
  

  گسترش استعاريفرايند 

در گسترش استعاري، گويشوران بر مبناي شباهت عيني يا انتزاعي مفهوم مورد نظـر  
هـاي موجـود در زبـان را    تـا معنـاي واژه  كننـد  هاي زبان، كوشش ميهاي واژهبا مصداق

اي بـه گونـه   ،بنابراين با اضافه كردن معناي جديد به واژة مورد نظر خود. گسترش دهند
طـي گسـترش    بـه عبـارتي ديگـر   . )110: همـان (شـوند  هاي زبـان مـي  باعث افزايش واژه

ي اسـتفادة  ها يعن ـشود، بلكه تنها با تغيير معناي واژهواژة جديدي ساخته نمي ،استعاري

 واژه نگاريواج معني  مثال

 22كه اينبا . م بيبي فيسهخدايي خيلي چهره
  .ولي صورتم كوچولو مونده ،سالمه

  چهرة
 گانهبچه

beybi 
feys 

 بيبي فيس

اين  گردي و ازتاپش و وباش نشسته پاي لپهمه
  .دهكاراي چيپ انجام مي

  بيهوده، 
  ارزشبي

čip  چيپ 

 ،شنچترهاي نظامي كه به طور خودكار باز مي
  .خيلي سيف نيستند

 سيف  seyf  امن، مطمئن
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تأثير گسترش اسـتعاري بـر بسـياري از    . هاي موجود در زبان مواجه هستيممجدد از واژه

 ويژه در گفتار جوانان و نوجوانـان بـه وفـور بـه چشـم     هاي موجود در زبان فارسي بهواژه
هايي كه گسترش استعاري در آنهـا صـورت   در ادامه صرفاً به چند مورد از واژه. خورد مي

هاي مورد نظر متعلق به دو مقولة فعل و صـفت هسـتند   واژه. شوداشاره ميگرفته است، 
ها، اتومبيل و ساير اشيا انتخاب شـده و در مـورد   هاي مختلفي مانند خوراكيكه از حوزه

 . اندبه كار رفته انسان
  

  هاگسترش استعاري در فعل

تعاري شـود كـه حاصـل گسـترش اس ـ    هايي اشاره مـي در اين بخش به برخي از فعل
  :هستند

  هاي حاصل از گسترش استعاريفعل -13جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  مثال  معني  نگاريواج  واژه

آمپر 
  چسبوندن

âmper 
časbundan  

  العاده عصباني شدنفوق
آقا مهران امروز آمپر چسبونده 

اينقدر عصباني بود كه . بود
  .شد بهش نزديك شد نمي

 âmâr  آمار گرفتن
gereftanʔ  كسب اطلاع كردن 

ودباي پارتي آمار رضا امشب تو گ
  .رو گرفتم

چك پول 
  شدن

ekpul 
šodanč  

به پول هنگفت تبديل شدن 
اشاره به كسي است كه در اثر (

تصادف جان خود را از دست 
اش ديه دهد و به خانوادهمي

 )گيرد تعلق مي

يارو رو ديدي داشت از خيابون رد 
  .شد، نزديك بود چك پول بشه مي
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  هاصفت گسترش استعاري در

در جـدول زيـر    ،انـد هايي كه طي گسترش استعاري بـه دسـت آمـده   برخي از صفت
  :دشومشاهده مي

  

  هاي حاصل از گسترش استعاريصفت - 14جدول 

  مثال  معني  نگاري واج  واژه

  ساده، احمق  xoǰaste  خجسته
  تره، ها، صدرا از همه خجستهبين بچه

  .خندهبه همه چيز الكي مي

خرده 
  شيشه

xorde 
šiše 

  بدجنس
دلسوزتو باور كنم يا باطن  ظاهر

  .توشيشه خرده

  fosil  فسيل
فاقد شادابي و پويايي، 

  از كار افتاده
  ش فسيله مثل باباشاهطرف قيافه

  liz  ليز
بدون ) در مورد حواس(

  تمركز
  !سعي داري با حواس ليز درس بخوني

  

 ـ  ليـز و  خجسـته دو صـفت   ،هاي اين بخشدر ميان داده هـا  ا سـاير صـفت  متفـاوت ب
ها، تغيير معنايي به همراه تغيير مقوله صورت گرفته است، امـا در  در ساير صفت. هستند
فرخنـده و  كـه بـه معنـاي     خجسـته واژة . تنها تغيير معنـايي رخ داده اسـت   ،مورداين دو 
و معناي احمـق   يافتهمفهوم منفي  ،رودها به كار ميزماني كه در مورد انسان ،است مبارك

رود كـه  نيز معمولاً در توصيف سطوحي به كار مـي  ليزواژة . شوددن از آن دريافت ميو كو
آن بـه زيبـايي اسـتفاده     لغزاننـده بـودن  گويشوران فارسي از ويژگـي  . استهموار و لغزنده 

توانند حواس خود را جمع دهند كه نميبه افرادي نسبت مي) در مورد حواس(آن را  ،كرده
   .تمركز كنند ،ر حال انجام آن هستند يا قصد انجام آن را دارندكرده و روي كاري كه د

  
  تبديل عبارت به واژهفرايند 

بـه  . هاي پيچيده استصرفي براي توليد واژه غير ةتبديل عبارت به واژه، سومين شيو
ها نيز وجود دارد كه در آن صورت منجر گفته بوي، در زبان قابليت واژگاني شدن عبارت

 گـلِ ( forget-me-not :ماننـد  ،)Booij, 2007: 19-20( شـود هاي پيچيده ميبه ساخت واژه

  .))اسم(فراموشم نكن 
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  هافرايند تبديل عبارت به واژه در صفت

شده در زبان فارسي همگي مواردي از تبديل عبـارت  هاي يافتدر اين پژوهش، مثال
  .شودميها اشاره در جدول زير به چند نمونه از اين مثال. به صفت هستند

  
  هاي حاصل از تبديل عبارت به واژهصفت - 15 جدول

  

هاي نحـوي بـوده و بـر    هايي از اين قبيل را كه متشكل از گروهواژه ،آفتابيساساني و 
 عنـوان واحـدهاي واژگـاني پسـانحوي    بـا   ،شـوند توليـد مـي   صرفي هاي غيراساس شيوه

هـاي  هاي خاص واژهيكي از ويژگي. )108-107: 1390تابي،ساساني و آف( كنندبندي مي طبقه
  . شفافيت معنايي آنهاست ،حاصل از اين فرايند

  
 تحليل آماري

ميزان فراوانـي  . شودهاي اين پژوهش پرداخته ميدر اين بخش به تحليل آماري داده
گيـري،  سازي، آميزش، ابـداع، قـرض  آفريني شامل كوتاههاي واژهكاربرد فرايندها و شيوه

بـر  . عبارت به واژه در نمودار زير نشان داده شده اسـت قياس،گسترش استعاري و تبديل 
 ،درصـد  49/4بيشـترين و آميـزش بـا     ،درصـد  58/32سازي بـا  اساس اين نمودار، كوتاه

  .داردكمترين ميزان فراواني را 

  مثال  معني  نگاريواج  واژه

  زياد 
  حرف بزن

ziyad-harf-
bezan 

  .من آدم زياد حرف بزني نيستم  پرحرف

  زود 
  -------   zud-churuk-šo  چروك شو

از اين لباساي زود چروك  ،اينو نخريا
  .شوئه

كمتر متوجه 
  شو

Kamtar-
motovaǰeh-šo  

افرادي با ضريب 
  هوشي پايين

كمتر متوجه شو  دو تا شاگرد دوقلوي
  .تو كلاسم هستن
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آميزش

Series 1

  
  نيآفريميزان فراواني فرايندهاي واژه - 1 شكل

  

آفرينـي   واژه بيشترين نقش را در ،سازيدرصد پس از كوتاه 97/26با گسترش استعاري 
سـازي مـورد توجـه قـرار نگرفتـه      لحاظ صـرفي در واژه  گسترش استعاري به هر چند. دارد

هـاي موجـود بـه صـورت      و با تغيير معنـاي واژه  دارداست، به لحاظ معنايي اهميت خاصي 
سـازي واژگـان يـك     هاي غنـي  ها، به عنوان يكي از شيوهد واژهافزايش يا كاهش حوزة كاربر

هـاي جديـد از طريـق سـاير فراينـدها،      چه بسا در خلال ساخت واژه. شودميزبان استفاده 
در پژوهش حاضر در اغلب موارد تأثير اين فراينـد بـه   . افتدگسترش استعاري نيز اتفاق مي
  . شودري آنها در رابطه با افراد مشاهده ميها و به كارگيصورت افزايش حوزة كاربرد واژه

هـاي  گيري نيز نه به عنوان يـك فراينـد صـرفي، بلكـه بـه عنـوان يكـي از روش       وام 
در . داردكـاربرد بـالايي    ،سازي گنجينـة واژگـان زبـان، پـس از گسـترش اسـتعاري       غني

ي شـده و  ها در زبان فارسي دستخوش تغييراتواژهبسياري موارد شاهد آن هستيم كه وام
هـاي زبـان   آميـزش بـا واژه   يا) هنگ كردندر واژة (هاي مختلفي مانند تركيب به صورت

شـدة  كـه كوتـاه   يـوني در واژة (سـازي  و يـا بـه صـورت كوتـاه    ) دپسردهدر واژة (فارسي 
هـاي قرضـي بـدون    در مـواردي نيـز واژه   اين با وجود. روندبه كار مي) يونيورسيتي است
ها بـه ترتيـب   در اين پژوهش اين نوع واژه .كلاسهايو  اكتيو مانند ،اندتغيير باقي مانده

هـاي  د از دادهدرص ـ36/12 ،اين شـيوه . انداهميت در دو مقولة صفت و اسم مشاهده شده
  . شودشامل مياين پژوهش را 
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هاي جديـد نقـش داشـته    درصد، در ساخت واژه 11/10گيري با وامقياس نيز پس از 

هاي موجـود  هاي جديد در قياس با واژهيشتر نيز گفته شد، گاه واژهطور كه پهمان. است
اتفـاق ممكـن اسـت در خـلال      ايـن . دشوهاي ديگر ساخته ميدر يك زبان يا ساير زبان
شـود  مشاهده مي فرت كوفتمانند آنچه در ساخت واژة مركب  ؛فرايندهاي ديگر رخ دهد

در سـاخت   اًكه مستقيماست؛ و يا اينساخته شده  فست فودكه در قياس با واژة انگليسي 
. سـاخته شـده اسـت    فوتبـال كه در قياس بـا   دودبالواژة جديد دخيل است، مانند واژة 

گيري تنها در دو مقولة رخداد اين فرايند در اين پژوهش بسيار محدود است و پس از وام
  .هاي جديد بر اساس آن هستيمشاهد آفرينش واژه ،اسم و صفت

اع، تبديل عبارت به واژه و آميـزش نيـز بـا درصـد بسـيار كمتـري در       فرايندهاي ابد 
ها در دو فرايند ابداع و آميزش متعلق به دو مقولة اسم و اين واژه. آفريني نقش دارند واژه

آميـزش در  . صفت هستند ةصرفاً متعلق به مقول ،صفت و در فرايند تبديل عبارت به واژه
  . اندبيشتري داشتهكاربرد  ،هاها و ابداع در صفتاسم

درصـد   31/48چهار مقولة اصلي واژگاني، صفت با در يك نگاه كلي از ميان  همچنين
ها را تشكيل درصد، كمترين داده 51/2ها و قيد با درصد، بيشترين داده 57/41و اسم با 

 ـ اين يافته. فعل تعلق دارد ها نيز به مقولةدرصد از داده 87/7 .دهندمي ر ها در نمـودار زي
  : اندخلاصه شده
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Series 1

  
  آفريني بر اساس مقولة واژگانيهاي حاصل از فرايندهاي واژهميزان فراواني داده - 2شكل 

  

آفريني و ميزان تأثيرگذاري هر يك از آنها در هر يك نحوة پراكندگي فرايندهاي واژه
اكندگي اين فراينـدها در اسـم، فعـل،    ميزان پر. هاي واژگاني نيز قابل توجه استاز مقوله
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ميـزان   ،)3( شـكل  .نمودارهايي به طور جداگانه نشـان داده شـده اسـت   صفت و قيد در 

  .دهد آفريني را در مقولة اسم نشان ميهر يك از فرايندهاي واژه پراكندگي
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Series 1

  
  ة اسمآفريني در مقولميزان پراكندگي فرايندهاي واژه - 3شكل 

دست آمده در ايـن  هاي به شود كه از ميان كل دادهنمودار مشاهده مياين بر اساس 
درصـد را بـه خـود     57/67سازي بيشـترين ميـزان يعنـي    اسم، كوتاه ةپژوهش، در مقول

 .اند تأثير بودهبي گسترش استعاري و تبديل عبارت به واژه نيز كاملاً. اختصاص داده است
آفرينـي را در مقولـة صـفت نشـان     از فرايندهاي واژه دگي هر يكميزان پراكن ،)4(شكل 
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  آفريني در مقولة صفتميزان پراكندگي فرايندهاي واژه -4شكل 

حاصـل  ) درصـد  53/39(هـا  ينـيم در مقولـة صـفت، بيشـتر واژه    بطور كـه مـي  همان
در سـاخت صـفت را نيـز آميـزش و      كمتـرين ميـزان تـأثير   . گسترش استعاري هسـتند 
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  آفريني در مقولة فعلميزان پراكندگي فرايندهاي واژه -5شكل 

  

شود، تنها فرايند بـه كـار رفتـه در مقولـة     نيز مشاهده مي )5(در شكل طور كه همان
در مقولـة  . انـد تـأثير بـوده  در اين رابطه بـي  ساير فرايندها. گسترش استعاري است ،فعل
دليـل تركيـب   اما به  ،اندگيري وارد زبان فارسي شدههاي بسياري به واسطة وامواژه ،فعل

 جـزء فراينـدهاي   ،بـه عنـوان يـك واژة مركـب    ) ماننـد اسـتارت زدن  (با كلمات فارسـي  
  . سازي قابل بررسي هستند واژه

، نمـودار ايـن  اسـاس  بر  .دهدفرايندها را در مقولة قيد نشان مي نيز پراكندگي )6( شكل
  .سازي استكوتاه ثر در ساخت قيد،ؤتنها فرايند م

  
  آفريني در مقولة قيدپراكندگي فرايندهاي واژه - 6شكل 
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  يريگنتيجه

 ،...)شـامل اشـتقاق، تركيـب و   (سـازي  واژهدر فارسي گفتاري عـلاوه بـر فراينـدهاي    
ايـن  . هـاي جديـد در زبـان نقـش دارنـد     هاي ديگري نيز در ساخت واژهفرايندها و شيوه
گيـري، گسـترش   سـازي، آميـزش، ابـداع، قيـاس، وام    ها كه شامل كوتاهفرايندها و شيوه

هـا  اي عـام در سـاخت واژه  كه از قاعـده ، به دليل آناستاستعاري و تبديل عبارت به واژه 
آفرينـي  عنـوان فراينـدهاي واژه   بـا سـازي و  متمـايز از فراينـدهاي واژه   ،كنندپيروي نمي

هاي حاصل از دو فرايند الفباسـازي و  هاي مورد بررسي، واژهدر داده. شوندبندي مي طبقه
 .سازي نيز يافت نشدسرواژه

سـازي بـا بيشـترين درصـد     هـا، كوتـاه  ان اين فرايندها و شـيوه در اين پژوهش، از مي
و  62/5به ترتيب بـا  (و تبديل عبارت به واژه و آميزش با كمترين درصد ) درصد 58/32(

از ميـان چهـار مقولـة اصـلي واژگـاني،       همچنين. دارند سازي نقشدر واژه) درصد 49/4
قولة صفت و اسـم و كمتـرين آنهـا    هاي حاصل از اين فرايندها متعلق به دو مبيشتر واژه

بررسـي ميـزان تأثيرگـذاري فراينـدهاي     . متعلق به مقولة فعـل و پـس از آن قيـد اسـت    
دهـد كـه   هاي واژگاني به صورت جداگانه نيـز نشـان مـي   آفريني در هر يك از مقوله واژه

بيشـترين   ،سازي در مقولة اسم و قيد و گسترش استعاري در مقولـة صـفت و فعـل   كوتاه
   .را دارندت اهمي
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